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رهبر شهید از نگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه رهبر جدید
 ، ایــن مناسبت فرصت خوبی اســت تــا قــدری مختصر

معرفی رهــبــر عــظیــم‌الــشــأن بــه عمل آیـــد. صحبت 
ــردی اســـت کــه آنــقــدر کــه مــشــهور بــود،  از مــ
شناخته نشد. همه می‎دانند که قائد شهید 
، مجاهدی  مــا، فقیهی زمــان‌شــنــاس و بصیر

ــوار و  ــتـ خــســتــگــی‌نــاپــذیــر و چـــون کـــوه اسـ
محکم، عالمی عامل و ربانی، اهل ذکر و 

بوبی و توسل  تهجد و تضرع به درگاه ر
معصومین  مقدسه  ذوات  به 
صــلــوات‌الله و سلامــه علیهم 

اجــمــعیــن، و از عــمــق جــان، 
مؤمن به وعده‌های الهی بودند. از 

خصوصیات دیگر ایشان ایران‌دوستی 
ل هرچه بیشتر  و تلاش مستمر برای استقلا

یز بود که در کنار آن بر وحدت کلمه  ایران عز
کید داشتند. ایشان عمری  ی تأ

ّ
و انسجام ملّ

پائی نظام اسلامی و قوام و  را در تلاش برای بر
بقاء آن طی کردند و در عین حال جمهوری اسلامیِِ 

بدون مردم از نظر ایشان بی‌معنا می‌نمود. در عین اقتدار 
و صلابت، بهره وافری از ظرافت در اندیشه و نگرش به امور 

 جوانان توجه ویــژه‌ای مبذول 
ً
داشتند. به ظرفیت‌های کشور خصوصاً

کردند. به علم و فناوری و پیشرفتِِ در سایه آن اهمیت می‎دادند. برای  ‎می
یــز ارج خاصی قائل بودند. در  خانواده معظّّم شهدا و جانبازان و ایثارگران عز

 با سابقه چند دهه بودند، 
ً
جهات مختلف دارای تجارب گرانسنگ و متراکمی بعضاً

و خصوصیات متعدد دیــگری که فهرست طویلی را شامل می‎شود. این روزهــا در 
پروری ایشان به میان   صحبت از هنر و هنرشناسی و هــنر

ً
بعضی از رسانه‌ها مــکرراً

یادی را برای شخصیت  می‌آید. این عنصر در عین اینکه به‌تنهائی می‎تواند ارزش ز
 در رهبر عزیزمان به‌معنی واقعی و در حد عالی وجود 

ً
ماً

ّ
یک نفر ایجاد کند و مسلّ

داشت، در مقایسه با سائر عناصر وجودی و امتیازات ایشان، کوچک به‌نظر می‌آید. 
بنده بشخصه از ایشان هنرهای متعددی را سراغ دارم:

گیرد، هنر تربیت و پرورش اجتماع  ‎یک هنر بزرگ ایشان که کمتر مورد توجه قرار می
یــق ساخت افکار و روحیـــات و عواطف تــوده‌هــای عظیم مــردم و گروه‌هـــای  از طر

اجتماعی بود.
هنر دیگر ایشان نهادسازی‌های هدفمندی بود که بخصوص در سال‌های  ابتدائی 

دوران زعامت و رهبری خود با نظر به افق‌های  دور دست، به آن اقدام کردند.
هنر دیگر ایشان اقدام به قدرتمندسازی ساختار نظامی کشور بود که ملت ایران در دو 
جنگ تحمیلی اخیر از آثار مثبت آن مطّّلع و بهره‌مند شدند. همچنین قدرت ابداع 
و ابتکار در ابعاد مختلف اعم از علمی و راهبردی و سیاستگذاری، از دیگر هنرهای 

ایشان بود که شمّّه‌ای از آن در تدوین سیاست‌های  کلی 
نظام منعکس می‌باشد. و نیز قدرت خلق معانی از 
گان و ترکیب‌های   طریق ساخت به‌هنگام واژ
بدیعی که هر یک انبوهی از معانی را خلق و 
کرد و از آن، گفتمان عمومی عمل  ‎حمل می
می‌آمد. و از جمله، هنری که در اثر صیقل 
خوردن روح بلند ایــشــان در شــدایــد و 
ئـــات و بــه‌خــاطــر  امــتــحــانــات و ابـــتلا
صــبــر و اســتــقــامــت در مسیر 
ــاصــــل شـــــده بــــود،  حــــق حــ
ــی حــــوادث  ــنـ ــش‌بیـ ــر پیـ ــن ه
یََنْْظُُرُُ  لمُُؤمِِنُُ 

َ
اَ که  دوردســت بــود 

ــنورِِ الله. و هنرهای دیــگری که احصاء  بِِ
آن در این مختصر ممکن نیست.

همه‌ این هنرها و مزیتها منشأی جز عنایات 
خاصه الهی و توجه خــاص سرورمـــان و آباء 
طاهرین ایشان صلوات‌الله علیهم اجمعین 
نداشت. شاید بتوان آنچه این عنایات و توجهات 
را به سمت آن بزرگــوار جلب کرد را در تلاش و مجاهدت 
بی‌وقفه و خالصانه او در راه اعلاء کلمه‌ حق، خلاصه کرد. اما 
زه با دستگاه خائن حکومت پهلوی،  به‌طور ویژه غیر از سختی‌های مبار
یادی بردند  ایشان از یک فرصت خاص دیگر در مسیر انجام وظیفه، بهره ز
که عموم مردم معمولاً از آن اطلاع ندارند. این‌طور تقدیر شده بود که سید جوانِِ 
به‎شدت جویــای علم و البته طالب عمل، در وقتی که پدر بزرگـــوارش در معرض 
نابینائی قرار داشــت، پس از سالیانی زانو زدن در محضر اساتید عالی‌مقام، همه‌ 
زمینه‌های ظاهری پیشرفت علمی و آینده‌ساز در قم را رها کرده و با اعتماد به فضل 
گونه ظاهر شد که  الهی، خود را وقف پدر نماید. تفضل الهی در پی این ایثار این‌
از  ــدی  از ســی‌ سالگی مانند خورشیـ گهان سیدعلی خامنه‌ای در سنین قبل  نا
زاتی قلمداد شد و همزمان در  خراسان سر برآورد و بزودی یکی از ارکان فکری و مبار
که در سال‌های  دهه  علوم متداول هم پیشرفت‌های  قابل توجهی نمود؛ به‌طوری‌
کید  پنجاه، دستگاه ساواک او را خمینی خراسان خوانده بود. باید بر این نکته تأ
کنم که این روند ترقی باطنی و ظاهری آن بزرگــوار در مقاطع بعدی هم ادامه یافت. 
حال در مقام درس‌آموزی از رفتار بزرگان و بخصوص چنین شخصیتی، خیلی بجا 
است که این خصوصیت خیرخواهی خالصانه برای یکدیگر و مواسات را رویّّه خود 
یم که این ویژگی و توأم با آن، نظر به رحمت واسعه الهی داشتن، فرقی مهم بین  ساز
کسی است که تحت پرچم حق ایستاده و آن کسانی که حول پرچم باطل حلقه 
 پیگیری چنین رویّّه‌ای، گشاینده درب‌های  آسمان و فرودآورنده انواع 

ً
ماً

ّ
زده‌اند. مسلّ

امدادهای الهی و غیبی خواهد بود؛ از نزول باران رحمت گرفته تا غلبه بر دشمن و 
حتی پیشرفت‌های  علمی و فناورانه.
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ک‌تــر از آن نیست که دست‌های خشونت  یخ بشر دردنــا هیچ جنایتی در تار
به‌سوی خانه آرام کودکان و جوانان دراز شود؛ خانه‌ای که نامش مدرسه است، 
که زخم بخورد. جهان قرن‌ها  مأمنی که قرار بود در آن انسان ساخته شود، نه آن‌
آزموده است که جنگ هرقدر هم بی‌رحم باشد، باید مرزی داشته باشد، خطی 
یزد. یکی از این خطوط روشن، حرمت علم  که از آن‌سویش وجدان بشر فرو می‌ر
گیرد. است؛ حرمت مدرسه و دانشگاه، جایی که فردای انسانیت در آن شکل می‌
یخ هر از چندگاه تلخ‌ترین صفحاتش را تکرار می‌کند؛  گویی تار با ایــن‌حــال 
یــاد کودکانی که  گیرد و فر ، جای زمزمه درس را می‌ صفحاتی که در آن دود و آوار
کردند، در فضا می‌پیچد. حمله به  تا چند لحظه پیش حروف الفبا را تمرین می‌

قی و عبور از  ، همیشه نشانه‌ای از سقوط اخلا کز آموزشی، از گذشته تا امروز مرا
که برخی جنگ‌افروزان  قوانین انسانی و بین‌المللی بوده است؛ نشانه‌ای از آن‌

قی، نه انسانی، نه حقوقی. مرزی نمی‌شناسند، نه اخلا
مدرسه، نماد معصومیت است؛ نه تنها ساختمان کوچکی با چند کلاس، بلکه 
یزد، گویی سنگی از بنای آینده  هسته تمدن. هر بار که دیواری از مدرسه فرو می‌ر
یر آوار می‌ماند، در حقیقت روایت  انسان فرو افتاده است. هر تخته‌سیاهی که ز
ناتمام رویاهای کودکانی است که می‌خواستند جهان را بهتر کنند. جهان اما 
می‌بیند که چگونه گاهی جنگ آن‌قدر بی‌رحم می‌شود که حتی خطوط قرمز 

دیرینه بشر را لگدمال می‌کند.
گونه است؛ باغ پرشاخ‌وبرگ اندیشه. جایی که سؤال‌ها جوانه  دانشگاه نیز همین‌
می‌زنند، که عدالت و آزادی در آن پرورش می‌یابد، که فردای جامعه در آن ساخته 

مــی‌شــود. حمله بــه دانــشــگــاه، تنها حمله بــه یــک ساختمان 
 ، نیست؛ حمله به عقل بشر است، حمله به گفت‌وگو
، به خــودِِ امیــد. چنین رفتاری نه‌تنها  به پرورش تفکر

خلاف تمام قوانین بین‌المللی است، بلکه خیانت به 
میراث مشترک بشریت است.

قوانین جنگ، که پس از قرن‌ها تجربه تلخ خون و نابودی نوشته شد، به‌روشنی بر 
کید کرده‌اند. جهان پذیرفته است که حتی در سخت‌ترین  کز آموزشی تا حرمت مرا
نبردها باید پــاره‌ای از مقدسات انسانی حفظ شود؛ مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، 
گر فروبریزند، جنگ نه  مکان‌های فرهنگی و عبادی. این‌ها ستون‌هایی‌اند که ا

گیرد. میان دو جبهه، که میان انسان و انسانیت درمی‌
یخ بارها نشان داده است کسانی هستند که این خطوط را نادیده  با این همه، تار
گیرند؛ گویی برای آنان هیچ مرزی مقدس نیست. گاهی چنان می‌تازند که  می‌
یر آوار می‌ماند. هر بمبی که بر سر کلاس درس فرو می‌افتد،  حتی سایه انسانیت ز
تی با هیچ  تنها دیوار نمی‌شکند؛ اعتماد جهانی را هم می‌شکند. چنین حملا
توجیهی سازگار نیست. نه امنیت، نه قدرت، نه سیاست؛ هیچ‌چیز نمی‌تواند 

یر پا بگذارد. حرمت خون کودک و قلم دانشجو را ز
که ویرانی مدرسه تنها ویرانی امروز نیست؛ زخمی است که نسل  ک‌تر آن‌ دردنا
گونه  یر آوار صدای معلمش را گم کرده، چه‌ آینده با آن بزرگ می‌شود. کودکی که ز
ک  فردا می‌تواند جهانی آرام بسازد؟ جوانی که کتاب نیم‌سوخته‌اش را از میان خا
بیرون می‌کشد، چه آینده‌ای در ذهنش خواهد داشت؟ این زخم‌ها از تن کودک 

گذرند و به روح جامعه می‌رسند. می‌
یخ نشان داده که هرجا نور دانش  با این‌همه، امیــد زنــده اســت. تار
یر  خاموش شود، دوباره شمعی روشن خواهد شد. انسان، حتی ز
ویرانه‌ها، میل به آموختن را از دست نمی‌دهد. معلمانی بوده‌اند 
کـــرده‌انـــد؛ دانشجویانی  پـــا  کــه کلاس درس را در چــادرهــای مــوقــت بر
ــد؛  ــاره بــه خــوانــدن ادامـــه داده‌انـ گرفته را شسته‌اند و دوبـ ک‌ کــه کتــاب‌هــای خا
خانواده‌هایی که با دلی پر از اشک، باز هم کودکان‌شان را به مدرسه فرستاده‌اند. 

یکی است. این‌ها نشانه‌های پیروزی انسانیت بر تار
و شاید راز اصلی همین باشد: خشونت هرچقدر مرز نشناسد، انسان مرزهای 

امید را دوباره می‌سازد.  
یشه  گیرد، و دانایی دوباره ر پا می‌شود، دانشگاه دوباره جان می‌ مدرسه دوباره بر

یرا هیچ قدرتی در جهان، توان خاموش کردن نور علم را ندارد. می‌دواند؛ ز
کز  مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب و دانشگاه علم و صنعت و دیگر مرا

آموزشی ایران اسلامی، نمونه هایی از این مظلومیت هستند. 

وقتی 

سقف دانایی 

آتش می‌گیرد
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بازتاب اعمال 
خوب و بد

بازتاب اعمال در نظام هستی

پیوند میان رفتار انسان و وقایع جهان
در جهان‌بینی اسلامی، جهان مادی تنها یک فضای 
بی‌روح و بی‌تــفــاوت نیــســت؛ بلکه میـــان اعمال 
انسان و وقایع طبیعی، رابطه‌ای مستقیم و عمیق 
برقرار است. قرآن کریم و روایــات معصومان؟عهم؟ با 
کید بر این اصل، بیان می‌دارند که رفتارهای نیک  تأ
و بد انسان‌ها، بازتاب‌هایی در کالبد جهان دارند. 
این بازتاب‌ها گاه در قالب »برکت و نعمت« و گاه در 

هیبت »بلا و مصیبت« تجلی می‌یابند.

۱. ریشه‌های قرآنی فساد و بلایا

یــــم بـــه‌روشـــنـــی میــــان عــمــلــکــرد انـــســـان و  قــــرآن کر
در  می‌کند.  بــرقــرار  پیــونــد  طبیعت  آشفتگی‌های 
سوره روم )آیــه ۴۱( آمــده اســت: »فساد در خشکی 
ــردم فــراهــم آورده،  یـــا، بــه سبب آنچه دســتــان م و در
آشکار شده است تا آنان را به چشاندن بخشی از 
پیامد اعمالشان، شاید به سوی اصلاح بازگرداند.« 
از منظر علامــه طباطبایی، ایــن آیــه نشان می‌دهد 
نتیجه  یستی،  محیط‌ز بحران‌های  از  بسیاری  که 

مستقیم رفتارهای ناشایست بشر است.
مهلت  و  لطف  از   ، فــاطــر سوره   ۴۵ آیــه  همچنین 

گویــد:  مــی‌ سخن  انسان  گناهان  برابر  در  الهی 
گـــر خــداونــد بلافــاصــلــه انــســان‌هــا را به  »ا
کرد، هیچ  سبب گناهانشان مجازات می‌

جنبنده‌ای بر روی زمین باقی 
نمی‌ماند؛ اما نظام جهان بر 
پایه »لطف و مهلت« استوار 
اســـت تـــا فــرصــت بــازگــشــت 

فراهم باشد.
ــا، پیــامــبــر  ــ ــت ــ در هـــمیـــن راس
کــــــــــرم؟ص؟ نیـــــــز بـــــر نــقــش  ا
ــع عــذاب  ــودات در دفـ ــوجـ مـ

گر بندگانی که  کید کرده و می‌فرمایند: ا تأ
کنند، کودکان شیرخوار  برای خدا رُُکوع می‌

و حیوانات چرنده نبودند، بی‌شک عذاب سختی 
ید. بر سر همه می‌بار

۲. دشواری در تعیین مصادیق

ــا، بـــه دلیـــل  ــان‌هـ ــسـ ــا انـ بــایــد تــوجــه داشــــت کـــه مـ
نمی‌توانیم  غیبی،  علل  شناخت  در  محدودیت 
بـــه‌صورت قطعی و خودسرانه، هر حــادثــه‌ای را به 
گناهی خاص نسبت دهیم. نمی‌توان با قاطعیت 
 
ً
گفت که ایــن زلزله، آن سیــل یا ایــن بیــمــاری، دقیقاً
نتیجه فلان گناه یا فلان گروه از افــراد است؛ چرا که 
شناختِِ روابط پنهان میان »علت و معلول«، تنها 

از طریق وحی میسر است.

۳.  علت بارندگی در بلاد کفر

گر  ــان، ایــن پرسش مطرح مــی‌شــود کــه: »ا در ایــن می
اعمال انسان بر طبیعت اثرگذار است، پس چرا در 
جوامعی که کفر و شرک در آن‌ها رواج دارد، نعمت‌ها 
و بــارنــدگــی‌هــا فـــراوان اســـت؟« بـــرای پــاســخ بــه این 

اشکال، می‌توان به چهار نکته کلیدی اشاره کرد:

اول؛ قوانین طبیعی و جغرافیایی 
نظام جهان بر پایه سنت‌های فیزیکی استوار است. 
موقعیت جغرافیایی، ارتفاع و ویژگی‌های اقلیمی 
)مانند تفاوت بارش در شمال و جنوب ایران( 
یع نعمت‌ها  کننده‌ای در توز نقش تعیین‌
دارد که ایــن امــر با قــوانیــن الهی در تضاد 

نیست.

دوم؛ نقش علم و مدیریت 
انسان

گیری از  انــــســــان بــــا بــــــهــــــره‌
ــر امنیتی  ــدابی تــکــنــولوژی، ت
و مــدیریــت صــحیــح )مانند 
ــازی، آب‌خیـــــزداری و  ــدس س
ساختمان‌ها(،  مقاوم‌سازی 
ــرب بلایـــا  ــخ مـــی‌تـــوانـــد از پیـــامـــدهـــای م
بکاهد. این اقدامات، در واقع استفاده از 

که خود از سنت‌های الهی  »اسباب و مسببات« 
است، محسوب می‌شود.

سوم؛ تفاوت میان »اسلام« و »مسلمان بودن«
بلکه  نیــســت،  شناسنامه  و  نــام  یــک  تنها  اسلام 
گــاهــی در جوامع  ــت.  ــاسـ مــجــمــوعــه‌ای از ارزش‌هـ
ــان، اخلاق اسلامـــــی )مــانــنــد نــظــم،  ــم ــل ــس ــرم غی
صداقت، وجدان کاری و رعایت حقوق دیگران( به 
شکلی برتر اجرا می‌شود که باعث جذب نعمات 
جمال‌الدین  سیــد  که  گونه  همان‌ گــردد.  مــی‌ الهی 
یبایی گفته اســت: »به غرب رفتم  اســدآبــادی به ز
اسلام را دیــدم ولــی مسلمانی نــدیــدم، و بــه مشرق 

برگشتم مسلمان را دیدم ولی اسلام را ندیدم.«

چهارم؛ آزمونِِ دوستانِِ خدا
کسازی  در روایــات آمــده است که خداوند بــرای پا
گناهان مؤمنان، آنان را به‌سرعت در دنیا می‌آزماید 
؟ص؟  ــا در آخـــرت دچـــار عـــذاب نــشــونــد. پیــامــبــر ت
می‌فرمایند: »هرگاه خداوند گروهی را دوست بدارد، 
، بلکه  ، نه برای کیفر آنان را می‌آزماید«. پس گاهی بلا

برای تربیت و تطهیر است.

 ۴. روابط پنهان میان گناه و طبیعت

ی و معلولی پنهانی را که فراتر 
ّ
دین اسلام، روابط علّ

یــق وحی آشکار  از ادراک عقل بــشری اســت، از طر
ــد که  ــاورن ــات بــر ایــن ب ــ ــرای مــثــال، روای مـــی‌ســـازد. بـ
کوتاه  گناهاتی نظیر »قطع رحــم« می‌تواند عمر را 
کند و »ظلم« می‌تواند بر تعادل طبیعت و آب‌وهوا 

اثر بگذارد.
در نهایت، باید دانست که مسیر ایمان، همواره با 
آزمــون همراه اســت. امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایند: 
»مؤمن به منزله کفه تــرازو اســت؛ هرچه بر ایمانش 
ــز افزوده مــی‌شــود.« این  افزوده شـــود، بــر بلایـــش نی
حقیقت را می‌توان در این بیت از ملا احمد نراقی 

نیز یافت:
ــر اســـت ــ ــرب‌ت ــ ــق ــ ــه در ایـــــن بـــــزم م ــ ــر ک ــ ه
مــــی‌دهــــنــــد بیـــــشـــــتـــــرش  بلا  جــــــــــامِِ 

یکی  نظام جهان بر پایه سنت‌های فیز
اســتــوار اســـت. موقعیت جــغــرافیــایی، 
ــای اقــلیــمــی )مانند  ــی‌ه ــژگ ارتــفــاع و وی
تفاوت بــارش در شمال و جنوب ایــران( 
یــــع  ــش تـــعییـــن‌کـــنـــنـــده‌ای در توز ــق ن
نعمت‌ها دارد که این امر با قوانین الهی 

در تضاد نیست.
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یــبــایی‌دوســت،  زن بــه عــنــوان مــوجــودی لطیف و ز
همواره گرایش به خودآرایی و دلبری دارد. این ویژگی 
قی،  فطری، در صورت فقدان چارچوب‌های اخلا
مــی‌تــوانــد بــه عاملی بــرای انــحــراف روابـــط انسانی 
تبدیل شود. در این میان، احکام الهی با شناخت 
گیری از  دقیق از طبیعت انسان، مسیر صحیح بهره‌

این گرایش‌های فطری را مشخص می‌کنند.
از سوی دیگر امیال انسانی از جمله حرص، طمع 
یــخ بشریت  ــد. تــار ــرن ــاپــذی  سیری‌ن

ً
ــاً و شــهــوت، ذاتـ

گواهی می‌دهد که بدون وجود قوانین و مرزهای 
مشخص، این امیال به سرعت از حد خود 
را به ورطــه انحطاط  گذرند و جامعه  می‌

ــات  ــ ــــجربی کـــشـــانـــنـــد. ت مـــی‌
داده  نـــشـــان  غربی  ــوامـــع  جـ
حوزه  در  مــطــلــق  آزادی  کـــه 
رضایت  به  تنها  نه  پوشش، 
نــشــده، بلکه هر  بشر منجر 
ــزان برهنگی افزوده  روز بر می

شده است.
جامعه‌شناختی  مطالعات 
ــرب نــشــان مــی‌دهــد که  در غ
ــی مرزهــــای  ــج ی ــدر حــــذف ت
پــوشــش،  ــی در حوزه  ــ ق اخلا
بـــه بــرهــنــگــی کــامــل و حتی 
است.  انجامیده  آن  از  فراتر 
بــا  روزی  کــــه  جــــامــــعــــه‌ای 

حجاب جزئی شروع به شکستن حریم‌ها 
کرد، امروز به مرحله‌ای رسیده که برهنگی 

را نیز کافی نمی‌داند. 
نگاهی به راهی که دنیای غرب پیموده و نیز روند 

فعلی جامعه خودمان نشان می‌دهد که عدم پوشش 
به برداشتن چادر و روسری و شال محدود نمی شود و 
این مسیر بدون تردید تا برهنگی کامل ادامه دارد. زنان 

جامعه باید قدر و منزلت خود را بدانند. برداشتن 
، پایان راه نیست  روسری و بــاد خوردن به موی ســر
ــردان هــوســبــاز بــه اسم  بلکه آغـــاز ســقــوط اســـت. مـ
فمینیسم و بــرابری زن و مرد، زن را با دست خودش 
کنند تا به کــامروایی بیشتر برسند. وقتی  برهنه می‌
یاد و راحت عرضه شد و همه جا و همه گونه  کالایی ز
در اختیار بود، ارزان می‎شود و دیگر مطلوبیت خود 
را از دست می‎دهد. در این وضعیت کم کم مردان 
نیز دلــزده می‌شوند و به ســراغ هم جنس می‌روند و 
کند. بعد از  ‎گسترش پیــدا می گرایی  ‎همجنس
آن پدوفیلی و کودک آزاری پیدا می‌شود. 
یـــزه شهوت سیری‎نــاپــذیــر و  بعد از ان غر
افــســارگــسیــخــتــه وحــشــی به 
گربــه،  ســراغ حیواناتی مانند 
سگ، گوسفند، خوک، الاغ و 
اسب مــی‎رود. )زوفیلیا( بعد 
اســتــفــاده از اشیــا و عروســک 
زنده و مرده )لولیتا( و سادیسم 
جنسی و ... سادیسم جنسی 
یا دیگرآزاری جنسی یک نوع 
ل اســت کــه در آن فرد  اخـــتلا
برانگیختگی  و  لــذت  بـــرای 
نیازمند آزار جسمی یا روانی 
ــت. ایـــن  ــ ــ ــود اس ــ ــک خـ ــ ــ ی شر
ل مــعــمــولا در مـــردان  ــتلا ــ اخـ
شــایــع‌تــر و شــدیــدتــر از زنــان 
است و می‌تواند هم در تخیلات و هم در 
ئم آن شامل  رفتار واقعی بروز پیدا کند. علا
لذت از درد یا تحقیر دیگران، نیاز به تکرار 
این رفتارها و تمایل به سلطه‌جویی است. گاهی 

نیز این دیگر آزاری طرفینی و با رضایت است.
آزادی غربی ذکر  از مهد  ــاری  آمـ بــه عــنــوان نمونه 
کنیم. روزنامه »یواس‌ای‌تودی« می‌نویسد: »هر  می‌

98 ثانیه یک نفر در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار 
گیــرد. بر اســاس گــزارش شبکه ملی تجاوزهای  مــی‌
جنسی، هر هشت دقیقه، هر قربانی که در آمریکا 
گیرد، یک کــودک اســت.« زنان  مورد تجاوز قــرار می‌
18 تا 24 ساله که دانشجو هستند، سه برابر بیشتر 
از دیگر زنان خشونت‌های جنسی را تجربه کرده‌اند.  
در برخی از بوتیک‌های خیابان‌های مجلل آمریکا، 
که مانکن‌هایی در پشت  شاید ابتدا تــصور شــود 
ویترین برای تبلیغ لباس حضور دارند، اما نه! این‌ها 
بازدید  مورد  مالی  ــاز  نی به‌خاطر  که  هستند  زنانی 
گیــرنــد تــا انتخاب و بــرای  ــرار مــی‌ شهوت‌پرستان ق
آنها »کارگر جنسی« هم  ساعاتی اجــاره شوند. به 

گویند.  1 می‌
گری همان گونه که بیان شد اولا  ‎این سقوط و وحشی
ک و ساده و البته  حدی نمی‎شناسد؛ ثانیا زن و مرد پا
کم توجه، دورنمای رفتار خود را نمی‎بیند. یقینا اگر 
زنان و مردان جامعه ما پیامدهای زشت و واقعی عدم 
مراعات حیا و پوشش را ببینند و بدانند، در نگاه و 

کنند. ‎رفتار خود تجدیدنظر می
در جامعه اسلامی، حجاب به عنوان یک مرز الهی، 
گر این مرز  قی می‌شود. ا یجی اخلا مانع از سقوط تدر
الهی نادیده گرفته شود، هیچ مرز دیــگری نیز قابل 
اجرا نخواهد بود. نتیجه چنین وضعیتی، رسیدن به 
برهنگی کامل و در نهایت، حیوانیت است چنان 
که گفته شد. بنابراین، پذیرش و اجرای کامل حکم 

حجاب از همان ابتدا، ضرورتی انکارناپذیر است.

پی‌نوشت:
1 . https://kayhan.ir/0014az 
البته این آمار روز به روز بدتر می�شود. برای اطلاع بیشتر 

کبر رائفی پور در این�باره  بنگرید به سخنان علی ا
https://www.aparat.com/v/r26ZA

نگاهی به راهی که دنیای غرب پیموده 
ــد فــعــلــی جــامــعــه خــودمــان  ــ ون و نیـــز ر
نــشــان مــی‌دهــد کــه عـــدم پــوشــش به 
وسری و شــال  ــادر و ر ــ ــن چ ــت ــرداش ب
محدود نمی شــود و ایــن مسیر بدون 
تردید تا برهنگی کامل ادامه دارد. زنان 
جامعه باید قدر و منزلت خود را بدانند. 
وسری و بـــاد خوردن به  بــرداشــتــن ر
، پایان راه نیست بلکه آغاز  موی ســر
سقوط است. مردان هوسباز به اسم 
ن را با  ن و مــرد، ز فمینیسم و بــرابری ز
دســت خـــودش برهنه می‌کنند تــا به 

وایی بیشتر برسند. کامر

تجربه سقوط غربتجربه سقوط غرب



تکنیک »ایجاد دوقطبی کاذب«
یکی از ابزارهای فریبنده در جنگ‌های شناختی 
است که با هدف هدایت فکر مخاطب به سمت 
تصمیمی از پیش تعیین‌شده به کار می‌رود. بیایید 
این مفهوم را به زبان ساده و با مثال‌های روشن بررسی 

کنیم:
دوقطبی کاذب چیست؟ تصور کنید کسی به شما 
گوید: »فقط دو راه داری: الف یا ب.« مشکل  می‌
ینه را  گز گوینده، این دو  اینجاست که نویسنده یا 
ینه‌ دیگری  گز که انگار هیچ  طوری جلوه می‌دهد 
یــنــه‌ای که  وجــود نــدارد و یکی از این دو )معمولاً گز
خودش می‌خواهد شما انتخاب کنید( بهترین یا 
ینه‌ »کمتر بــد« اســت. در حالی که در  گز حداقل، 
واقعیت، شاید ده‌ها راه‌حل دیگر وجود داشته باشد 

که هرگز مطرح نمی‌شوند.
هــدف اصــلــی ایــن تکنیک، مــحــدود کـــردن فکر و 
ــن حــس که  انــتــخــاب مخاطب اســـت. بــاالــقــای ای
گزینه وجــود دارد، از او می‌خواهند که بین  تنها دو 
ینه  گز گزینه مطلوب و یک  ، یا بیــن یک  بد و بدتر
نامطلوبِِ کاملاً افراطی، یکی را انتخاب کند. این 
ینه‌های  گز کار باعث می‌شود مخاطب از بررســی 
ســوم، چــهــارم، یــا راه‌حـــل‌هـــای میــانــه و منطقی باز 

بماند.
مثال‌های روشن: 

1. قدرت بزرگ یا نابودی
 X ــاذب: »یــا باید کــاملاً با قــدرت بزرگ دوقطبی ک
کنید،  حمایت  سیاست‌هایش  از  و  شویــد  همراه 
آینده‌ای نخواهید  وگرنه نابود خواهید شد و هیچ 

داشت.«
ل،  واقــعیــت پــنــهــان: شــایــد بــتــوان بــا حفظ اســتــقلا
رابــطــه‌ی دیپــلــمــاتیــک در پیــش گــرفــت، بــا برخی 
سیاست‌ها موافقت و با برخی مخالفت کرد، یا حتی 
ینه‌های  گز ایــن مثال،  بــود.  گری  به دنبال میانجی‌

گیرد. متنوع در دیپلماسی و استراتژی را نادیده می‌

2. محیط زیست در برابر اقتصاد
دوقطبی کاذب: »یا باید قید پیشرفت اقتصادی را 
یست را فدای  بزنید و فقیر بمانید، یا باید محیط ز
ــوده کــنیــد.« واقعیت  توسعه کنید و همه چیــز را آل
 به دنبال یافتن 

ً
« دقیقاً پنهان: مفهوم »توسعه پایدار

راه‌حــل‌هــایی است که هم اقتصاد رشد کند و هم 
 در تقابل 

ً
یست حفظ شــود. ایــن دو لزومـــاً محیط ز

نیستند.

3. "با ما یا علیه ما" )جنگ عراق(
دوقطبی کاذب: آمریکا در زمان جنگ عراق اعلام 

کرد: »هر کس با ما نیست، علیه ماست.«
، طیــف وسیعی از   واقــعیــت پنهان: ایــن نــوع شعار
مواضع میانه، بی‌طرفی، مخالفت با روش جنگ، 
یا حتی موافقت با اهــداف اما مخالفت با ابزارها را 

گیرد و همه را در یک دسته قرار می‌دهد. نادیده می‌
این تکنیک اغلب با مغالطه‌های منطقی گره خورده 

است:
: ایــن همان هستۀ  الــف( مغالطۀ طــرد شقوق دیگر
اصلی دوقطبی کاذب است. یعنی شما دو یا چند 
کــه تنها    کنید  کنید و ادعــا می‌ یــنــه را مطرح می‌ گز
ینه  گــر در واقــعیــت بیــش از دو گز ایــن‌هــا هستند. ا
وجود داشته باشد و شما فقط دو مورد را آورده باشید، 
باره‌  کردن مخاطب هستید. مثال در گمراه‌ در حال 
گویی و  پیامدهای سیاسی مادر و پسر )یا راست می‌
گویی و خدا  مردم از تو ناراضی می‌شوند و یا دروغ می‌
از تو ناراضی می‌شود( مثالی از این مغالطه است، 
چون عواقب دیگری هم ممکن است وجود داشته 

باشد یا راه‌هایی برای مدیریت این وضعیت.
ب( مــغــالــطــۀ قیـــاس ذوحـــدیـــن جــعــلــی: ایـــن یک 
ساختار منطقی پیــچیــده‌تــر اســت که در آن، یک 
ــک گــــزاره دووجــهــی  ــر پــایــۀ ی ــاس( ب ــ اســـتـــدلال )قیـ
ــزاره، یک  ــ )مــنــفــصــلــه( بــنــا مـــی‌شـــود کــه خـــود آن گـ

گر مقدمات درست نباشند  دوقطبی کاذب است. ا
یا بخشی از حقیقت پنهان شده باشد، کل استدلال 

غلط از آب درمی‌آید.
کنیم؟ بــرای اینکه  چگونه با ایــن تکنیک مقابله 
یم، می‌توانیم از روش‌های  فریب این تکنیک را نخور

یر استفاده کنیم: ز

1. گرفتن دو شاخ )پذیرش و رد یک شق(: 

یــنــه‌هــای مــطــرح شــده وجــود   یــم کــه شــایــد گز بــپــذیر
ینه‌ها. بعد،  گز داشته باشند، اما نه به عنوان تنها 
ینه‌های  گز ــگری،  یکی را رد کــرده و ضمن تأیید دی
بیشتر را مطرح کنیم. مــثلاً بــگوییــم: »بله، ممکن 
است مواجهه با قدرت X سخت باشد، اما نابودی 

تنها راه نیست.«

ح شق سوم( 2. عبور از میان شاخ‌ها )طر

ینه  فعالانه به دنبال راه‌حل سومی بگردیم که نه گز
ــثلاً در مــثــال محیط  یــنــه ب. م ــف بــاشــد و نــه گز ال
« را مطرح  یست و اقتصاد، راه‌حــل »توسعه پایدار ز

کنیم.

3. معارضه یا زیر و رو کردن قیاس )ارائه 
قیاس متقابل(

استدلال مقابل را مطرح کنیم یا قضیه را به شکلی 
گــر گفته شد "یــا جنگ یا  دیگر بازگو کنیم. مــثلاً ا
صــلــح"، بــگوییــم: "صلح پــایــدار بهتر از صلحی 
آخر  شکسته اســت، امــا جنگ همیشه انتخاب 

نیست و گاهی راهی جز مقاومت نیست."
ــرای رهــایی از  شناختن ایــن تکنیک، اولیــن قــدم ب
دام آن اســت. هوشیاری ما باعث می‌شود بتوانیم 
راه‌هـــای واقعی و متعدد پیــش روی خــود را ببینیم 
یــب انتخاب‌های به ظاهر ســاده امــا در باطن  و فر

یم! محدودکننده را نخور
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 شبهه: با پیشرفت فناوری‌های ثبت و ضبط 
شاهد  دیگر   ، معاصر دوران  در  صــدا  و  تصویر 
ــعــاده‌ای مانند تبدیل  وقــوع معجزات خــارق‌ال
عصا به اژدهــا یا زنــده‌شــدن مردگان نیستیم و 
گواهی بر افسانه‌بودن یا اغــراق‌آمیــز   ، ایــن امــر
تاریخی معجزات پیامبران  گــزارش‌هــای  بــودن 

پیشین تلقی می‌شود.

گرایانه  این دیدگاه، ناشی از نگاهی سطحی و تقلیل‌
یخی-فرهنگی ظهور آن  به ماهیت معجزه، بستر تار
و قابلیت‌های شناختی بشر است. در تحلیل این 
کلیدی و مستند  شبهه، می‌توان به چندین نکته 

اشاره کرد:
گفتمان اسلامـــی، دلیــل و ابــزاری   اول. معجزه در 
بــرای اثبات ادعــای نبوت اســت. با ختم نبوت به 
حضرت محمد؟ص؟ و پایان یافتن سلسله پیامبران 
الهی، ضرورت ظــهور معجزه‌های حسی جدید و 
)طباطبایی،  اســت  شــده  منتفی  نیــز  تکرارشونده 
ثبت  انــتــظــار  بــنــابــرایــن،  ص57(.  ج1،  1390ق، 
معجزه‌ای جدید از سوی یک نبی، انتظاری ناموجه 
یخی  گــذشــتــه، در بستر تار اســـت. مــعــجــزه‌هــای 
ــد و  ــ ــرای مخاطبان خــاص خــود رخ داده‌ان خــود و ب
هدف اصلی آن‌ها، هدایت مردم آن عصر و اثبات 
ارتباط ویــژه پیامبر با عالم غیــب بــوده اســت. قرآن 
النبیین«  »خاتم  را  اسلام؟ص؟  پیامبر  صراحت  به 
معرفی می‌کند )احــزاب، 40(. با پذیرش این اصل، 
طبیعی است که در عصر فناوری، شاهد معجزه‌ای 

جدید از سوی پیامبری جدید نباشیم.
 دوم. اگرچه ایــن پدیده‌ها معجزه به معنای دقیق 
شرعی )که همراه با ادعــای نبوت و تحدی باشد( 
گـــزارش‌هـــای مستند و  ــا  محسوب نــمــی‌شــونــد، ام
ــاده برخی  ــوق‌ع ــده‌ای از تــوانــایی‌هــای ف ــی‌شـ بررسـ
ــراد در زمیــنــه‌هــایی مانند اطلاع از غیــب، شفای  اف
بیـــمـــاری‌هـــای صـــعـــب‌الـــعلاج، یــا انــجــام اعــمــال 
ــرمــتــعــارف جــســمــانــی در مــنــابــع عــلــمــی و نیــز  غی
رسانه‌ها وجــود دارد )راد، 1398(. انکار مطلق هر 
 به دلیل ناتوانی فردی از درک یا 

ً
امر خارق‌عاده صرفاً

انجام آن، نوعی خودمحوری شناختی است. عقل 

تــجربی  محدودیت‌های  که  می‌کند  حکم  سلیم 
ــودن یک  یــک فــرد، نمی‌تواند دلیــلــی بــر ناممکن ب

پدیده در عالم واقع باشد.
 سوم. اسلام، خود پاسخ این شبهه را در قالب ارائه 
مــعــجــزه‌ای عــقلانــی، ادبی و مــانــدگــار داده اســت: 
یـــم. قــرآن معجزه اصلی پیامبر خاتم؟ص؟  کر قــرآن 
است که با وجود گذشت قرن‌ها، قابلیت بررسی، 
راســتــی‌آزمــایی و تحدی خــود را حفظ کــرده است 
)جوادی آملی، 1386، ج7، ص203(. تحدی قرآن 
به آوردن حتی سوره‌ای مانند آن )بقره، 23( پاسخی 
مستقیم به این ادعاست که معجزات گذشته قابل 

اثــبــات نیستند. قـــرآن، متن مقدسی اســت که 
الفاظ و ترکیب آن به طور دقیــق و متواتر 
حفظ شده و هر پژوهشگری می‌تواند آن را 

از جنبه‌های مختلف زبانی، 
تشریعی  و  یخی  تار علمی، 
کند. پذیرش اعجاز  بررســی 
ــرآن، مستلزم پــذیــرش ایــن  ــ ق
اصل است که خالق هستی 
قادر است قوانین طبیعت را 
در موارد خاصی به اراده خود 
گــر ایــن توانایی  تغییر دهــد. ا
ــه معجزه‌ای ادبی و  بــرای ارائ
پایدار )قــرآن( پذیرفته شود، 
وقــوع معجزات حسی   

ً
طبعاً

ــذرای پیــامــبــران پیــشیــن  ــ و گ
)مانند اژدهـــا شــدن عصای 
موسی یا زنــده شــدن مردگان 
ــه دســـت عیـــســـی؟ع؟( نیــز  ب
امـــکـــان‌پـــذیـــر خـــواهـــد بـــود. 

ــرآن خـــود بــه صــراحــت بــه ایــن  ــــع، قـ در واق
ــا را تأیید  معجزات پیــشیــن اشـــاره و آن‌هـ
می‌کند )مانند آیات مربوط به موسی؟ع؟ 

در سوره شعراء، آیات 45-30(.
بین و ضبط صوت،   چهارم. این تصور که وجود دور
ضامن قطعیت و عدم تحریف در ثبت وقایع است، 
نگاهی ساده‌انگارانه به فناوری محسوب می‌شود. 
با پیشرفت فناوری‌هایی مانند   ، در عصر حاضر

هــوش مصنوعی و نــرم‌افــزارهــای ویــرایــش پیشرفته 
امکان جعل فیلم، صدا و تصویر به سطحی رسیده 
که تشخیص واقــعیــت از ساختگی را حتی برای 
کارشناسان دشوار می‌سازد. افزون بر این، خطاهای 
نادرست  تفسیرهای  یا  توهمات حسی،  کـــی،  ادرا
حتی در مشاهده حــضوری یک واقعه نیــز ممکن 
است رخ دهد. بنابراین،  صرف وجود ابزار ضبط، به 
معنای حذف امکان خطا یا فریب نیست. معجزه، 
 غیرمنتظره است و 

ً
حادثه‌ای منحصر به فرد و غالباً

گر امروز رخ دهد، ممکن است پیش از آنکه به  حتی ا
طور قطعی ثبت و تحلیل شود، مورد تردید قرار گیرد 

یا با تئوری‌های توطئه و جعل همراه شود.
 پنجم. معجزه، خروج امری خارق‌العاده از 
قوانین عادی و جاری طبیعت به اراده الهی 
 غیرقابل 

ً
، ذاتــاً اســت. این امــر

تکرار در شرایط آزمایشگاهی 
ــه درخـــــواســـــت مــحــقــق  ــ و ب
 ،1378 )مــــطــــهری،  اســــت 
مــعــجــزه،  ص154(.  ج2، 
ــرای ســرگــرمــی یا  ــ نــمــایــشــی ب
اثبات علمیِِ صرف نیست؛ 
ــهـــی با  ــلــکــه نـــشـــانـــه‌ای الـ ب
ــداف هــدایــتــی مشخص  اهــ
ــاس آن  اســـت. بــنــابــرایــن، قیـ
با پــدیــده‌هــای عــادی و قابل 
، قیاس مع الفارق  آزمون مکرر
ــت. روش‌هـــــــای علمی  ــ اسـ
پـــذیری و  ــر تـــکـــرار مــبــتــنــی بـ
آزمایش، برای مطالعه قوانین 
ــراحـــی  ــعـــت طـ ــبیـ ــــت طـ ــاب ــ ث
شده‌اند، نه برای سنجش اراده استثنایی 

و غیبی خداوند در لحظه‌ای خاص. 
 ،  ششم. امور خارق العاده و شگفت انگیز
نه به معنای مصطلح معجزه، همواره در طول 
یخ بــوده و امروزه هم هست. اصــولا همه بساط  تار
آفرینش الهی مانند زاد و ولد انسان عجیب و مایه 
گر دقت کنند  هوشیاری و آیه است. افراد با معرفت ا

و عبرت بگیرند، مایه‎های عبرت فراوان است.

معجزه در گفتمان اسلامـــی، دلیــل و 
ابزاری برای اثبات ادعای نبوت است. 
با ختم نبوت به حضرت محمد؟ص؟ و 
الهی،  پیامبران  سلسله  یافتن  پایان 
ورت ظـــهور مــعــجــزه‌هــای حسی  ضر
ــز منتفی  ــ جـــدیـــد و تـــکـــرارشـــونـــده نی
ــایی، 1390ق،  ــب ــاط ــب ــت )ط ــده اسـ شـ
انتظار ثبت  بــنــابــرایــن،  ج1، ص57(. 
مــعــجــزه‌ای جــدیــد از سوی یــک نبی، 
ناموجه اســت. معجزه‌های  انتظاری 
یخی خود و برای  گذشته، در بستر تار
ــد و  ــ مخاطبان خــاص خــود رخ داده‌ان
ــا، هــدایــت مــردم آن  هــدف اصلی آن‌هـ
عصر و اثبات ارتباط ویــژه پیامبر با 

عالم غیب بوده است.

وز معجزه امر
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ــرای   شــبــهــه:  مــحــدود کـــردن فــضــای مــجــازی ب
کودکان،باحقوق کودک ازجمله حق آزادی،حق 
رشد وپیشرفت او درتنافی قراردارد.درحالی که 
کــودک ونیز  ایــن حقوق درپیــمــان نامه حقوق 
کنواسیون حقوق کودک به صراحت بیان شده 

است.
 پاسخ: 

ــار اصـــل  ــهـ ــود ک، چـ ــ ــوق کـ ــقـ ــون حـ ــ ــــسی ــوان ــ ــن ــ درک
عــمــومــی مــهــم، کــه عــبــارت از اصـــل مــنــع تبعیض 

یــن منافع کـــودک)مـــادۀ3(، حق  )مــادۀ2(،بــهــتر
بر حیــات، بقا ورشــد)مــاد ۀ 6( و حق بر شنیده 

ــادۀ 12( اســـت. کـــودک بــه دلیــل  ــدن )مـ ش
ــوغ فـــــــکری و  ــ ــل ــ نـــداشـــتـــن ب
ــی،  ــاف ــص ک ــخی ــش قـــــدرت ت
در فــضــای مــجــازی بیشتر 
آسیــــب‌هــــایی  ــعـــرض  در مـ
نامناسب،  مــحــتــوای  مانند 
خـــشـــونـــت، ســـوءاســـتـــفـــاده 
اینترنت،  جنسی، اعتیاد به 
و فریب‌های روانی قرار دارد. 
در چنین شرایطی، رها کردن 
ــن فــضــا بـــه نــام  ــودک در ایـ ــ ک
آزادی، در واقع نادیده گرفتن 
ــت، سلامــت  ــنی حــق او بــر ام
اســت  ــالـــم  سـ رشــــد  و  روان 
اندیشی  مصلحت  وخلاف 
کــودک به  خواهدبود. حقوق 

معنای برخورداری از آزادی مطلق نیست، 
بلکه بــه معنای بــــرخورداری از حمایت 
متناسب با سن و شرایط برای رشد جسمی 

وروحی اواست. همان‌طور که اجازه رانندگی یا 
تصمیم‌های مهم زندگی به کودک داده نمی‌شود، 
دسترسی نامحدود به فضای مجازی هم می‌تواند 
بنابراین،  باشد.  داشته  جبران‌ناپذیری  پیامدهای 
نظارت والدین و تعیین چارچوب‌های مشخص، 
ــی محسوب می‌شود. ق یک وظیفه تربیــتــی و اخلا
، این محدودیت باید هوشمندانه و  از سوی دیگر
کامل،  یجی باشد. یعنی بــه‌جــای مــحرومیــت  تدر
کــودک متناسب بــا ســن خــود آموزش ببیند، زمــان 
اســتــفــاده‌اش مــدیریــت شــود و مــهــارت تشخیص 
ــاد بـــگیـــرد. چنین  یــج یـ مــحــتــوای ســالــم را بــه‌تــدر
رویکردی هم حق کودک را محترم می‌شمارد و هم 
او را برای حضور مسئولانه در فضای مجازی آماده 

می‌کند. دولت فرانسه در اقدامی اخیرا فضای 
15سال ممنوع  یر مجازی را برای کودکان ز
ــن اقـــــدام به  ــ کــــــرد.1  دلیــــل ای
اندیشی  مصلحت  خــاطــر 
و جــلــوگیری از فساد و تنش 
نوجوانان  توسط  اجتماعی 
است و یا محدودیت فضای 
مجازی توسط دولت اسپانیا 
یادی  که در جهان تاثیرات ز
اعلام  اسپانیا  داشت.دولت 
کرد: باید کودکان‌مان را مقابل 
»غـــرب وحــشــی دیــجیــتــال« 
حــفــظ کـــنیـــم.2  بـــرای اینکه 
ــرســی  ــردن دســت ــ ــ ــدود ک مــــحــ
کــــودک بـــه فــضــای مــجــازی 
 دســــــتوری و تــنــش‌زا 

ً
ــاً صـــرفـ

راهــکــارهــای  بــا  باید  نباشد، 
عملی، مرحله‌ای و قابل اجرا همراه شود. 

مهم‌ترین راهکارها این‌هاست:

1.تعیین قانون شفاف و متناسب با سن

زمــان استفاده، نوع محتوا و ابــزار مجاز را مشخص 
کنید )مثلاً فقط تبلت والدین، روزی یک ساعت(. 
قوانین باید روشــن، ثابت و قابل فهم بــرای کودک 

باشند.

2.همراهی و نظارت فعال والدین

والدین بایدکنار کودک باشند، بدانندکه کودکشان 
کــنــد، بــا چه  ازچـــه بـــازی یــا بــرنــامــه‌ای اســتــفــاده مــی‌
کسانی در ارتــبــاط اســت. نــظــارت پنهانیِِ صرف 
کــافــی نیــســت؛ گـــفـــت‌وگوی آشــکــار و دوســتــانــه 

اثرگذارتر است.

3.آموزش سواد رسانه‌ای به زبان کودک 
درسیستم آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

لازم است درکنارکتب درسی موجود، کتابی تحت 
عنوان سواد رسانه ای تالیف شود و ترفندهای رسانه 
ای را ازهمان زمــان دانــش آموزی به کــودک آموزش 

بزرگسالی دچار مشکل نشود. بدهندتا در

4.استفاده از ابزارهای کنترلی

فعال‌سازی کنترل والدین، فیلتر محتوا، محدودیت 
زمانی و قفل برنامه‌ها کمک می‌کند قانون‌ها عملی 

شوند، نه فقط توصیه‌ای.

5.الگوی رفتاری بودن والدین

گـــر والـــدیـــن خـــودشـــان مـــدام در موبـــایـــل باشند،  ا
رفتار  نمی‌شود.  پذیرفته  کــودک  بــرای  محدودیت 

شما مهم‌ترین آموزش است.

6.جایگزین‌های جذاب در دنیای واقعی

کتـــاب، هنر و تعامل خــانــوادگــی را  بـــازی، ورزش، 
تقویت کنید تا فضای مجازی تنها سرگرمی کودک 

نباشد.

7.گفت‌وگو و اقناع به‌جای زور

کودک، تاثیر بسیار  گفتگوی علمی و مهربانانه با
کــه کــودکــان و  ــادی بــرکــودک خــواهــدداشــت چــرا یـ ز
، زبان مهربان و منطقی  نوجوانان بیشتراز زبان زور

راقبول می‌کنند
پی‌نوشت‌:

یخ:1404/11/12 759153/تار 1.  سایت اعتماد/کدخبر
2.   روزنامه جوان/1404/11/19

رهــا کــردن کــودک در ایــن فضا بــه نام 
آزادی، در واقــع نادیده گرفتن حق او 
وان و رشد سالم  بر امنیت، سلامت ر
ــت وخلاف مــصــلــحــت انــدیــشــی  ــ اس
خــواهــدبــود. حـــقوق کـــودک بــه معنای 
آزادی مطلق نیست،  بــــرخورداری از 
ــرخورداری از حمایت  بلکه به معنای بـ
متناسب با سن و شرایط بــرای رشد 
وحـــی اواســـت. هــمــان‌طور  جسمی ور
کــه اجــــازه رانــنــدگــی یــا تــصــمیــم‌هــای 
مهم زندگی به کــودک داده نمی‌شود، 
ــه فــضــای  ــ ــامــــحــــدود ب ــ ــی ن ــرسـ ــتـ دسـ
ــد پیــامــدهــای  ــوانـ ــی‌تـ ــم مـ ــازی هـ ــجـ مـ

جبران‌ناپذیری داشته باشد.

حقوق کودکان 

در فضای مجازی
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تنگه هرمز یا سر گردنه
ــران در تنگه  ــ کــمیــت ایـ تــحــلیــلــی بـــر حـــق حــا

؛ میــــان واقـــعیـــت‌هـــای حــقــوقــی و  هـــرمـــز
استراتژی‌های تهاجم دشمن

ــه مــنــطــقــه  ــ ک در روزگــــــــــاری 
ــه  ــقـ ــابـ ــا تـــنـــش‌هـــای بی‌سـ ــ ب
ــات تـــجـــاوزگـــرانـــه  ــ ــدامـ ــ و اقـ
گریبان است، طرح  دست‌به‌
این شبهه که »ایران با اعمال 
 ، هرمز تنگه  در  مــحــدودیــت 
ــن بیــن‌الــمــلــل را نقض  ــوانی ق
کرده و به حقوق آب‌های آزاد 
تجاوز می‌کند«، بیش از آنکه 
باشد،  حقوقی  پرسش  یــک 
یک ابــزار تبلیغاتی و بخشی 
از جــنــگ روانـــــی دشــمــنــان 
ــاه  ــگ ــای بــــــرای تـــضـــعیـــف ج
کمیتی ایــران است. برای  حا
درک درســــت ایـــن مــوضــوع، 

یاها در زمان صلح«  باید میان »حقوق در
و »حقوق دفاع مشروع در شرایط جنگی و 

تجاوزگری« تفکیک قائل شد.
نخستین واقعیت، مالکیت مسلم و غیرقابل انکار 
یره هرمز و آب‌های مجاور آن است. تنگه  ایران بر جز
، به دلیل هم‌جواری با سواحل و جزایر تحت  هرمز

کمیت ایران، طبق استانداردهای حقوقی،  حا
تحت نظارت و صلاحیت این کشور قرار دارد. 

یاها  طبق مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ کنوانسیون حقوق در

بین‌المللی  تنگه‌های  اگرچه   ،)UNCLOS(
دارای قواعد خاصی برای عبور هستند، 
اما دولت‌های ساحلی این حق را دارند که 
برای حفظ ایمنی، مدیریت 
یـــــــایی، کــنــتــرل  ــرافیــــک در ــ ت
ــأمیــن  یــســت‌مــحیــطــی و ت ز
امنیت ملی خــود، مــقررات و 

نظارتی را وضع کنند.
ــون در منطقه  ــن ک ــا آنــچــه ا امـ
ــم، تــغییــر  شــاهــد آن هــســتی
ماهیت از »وضعیت صلح« 
 » به »وضعیت تنش و تجاوز
ــادی،  اســــت. در شـــرایـــط عــ
ایــران همواره به اصــل »عــبور 
 Innocent(  » بی‌ضرر
و  بـــوده  پایبند   )Passage
ــن،  ی ــواز ــت تــمــامــی م ــای ــا رع ب
اجازه عبور کشتی‌ها را فراهم 
کــرده اســـت. امــا بــا تشدید اقــدامــات  مــی‌
ــه دشــمــنــان )بـــه‌ویـــژه  ــران ــاوزگ ــج ت
یــکــا و مــتــحــدانــش( کــه از  آمر
ــملات مــســتــقیــم،  ــ ــق حـ ــ یـ طر
ــلـــی و  کـــمیـــت مـ نـــقـــض حـــا

ایــجــاد شــرایــط جنگی، امــنیــت منطقه را بــه خطر 
انداخته‌اند، قواعد بازی تغییر کرده است. 

دشمنان با استفاده از ابــزار »جنگ روانــی«، سعی 
دارند از مفهوم »آزادی کشتیرانی« به عنوان پوششی 
بـــرای اقـــدامـــات نــظــامــی و تــهــاجــم خـــود اســتــفــاده 
ــان حقوقی،  ــ گ کنند. آن‌هـــا بــا ســوءاســتــفــاده از واژ
تلاش می‌کنند حضور نظامی خود را در تنگه هرمز 
ــشروع جلوه دهند و در مقابل، اقــدامــات دفاعی  م
ایران را »غیرقانونی« جلوه دهند. هدف اصلی این 
استراتژی، محدود کردن توان دفاعی ایــران و ایجاد 
فشار بر اقتصاد ملی و کــشورهــای منطقه اســت تا 
بــا ایــجــاد ناامنی در مــسیــرهــای تــجــاری، دولــت‌هــا 

را مـــجـــبور بـــه امـــتیـــازدهـــی بـــه خــواســتــه‌هــای 
یاده‌خواهانه دشمنان کنند. ز

آنــچــه اکـــــنون در مــنــطــقــه شــاهــد آن 
از »وضعیت  هستیم، تغییر ماهیت 
 » صلح« به »وضــعیــت تنش و تجاوز
است. در شرایط عادی، ایران همواره 
 Innocent( » ر به اصل »عبور بی‌ضر
رعایت  بــا  و  بـــوده  پایبند   )Passage
ین، اجازه عبور کشتی‌ها  تمامی مواز
را فراهم می‌کرده اســت. اما با تشدید 
اقدامات تجاوزگرانه دشمنان )به‌ویژه 
یــق  یـــکـــا و مــتــحــدانــش( کــه از طر آمر
حملات مستقیم، نقض حاکمیت ملی 
و ایجاد شرایط جنگی، امنیت منطقه 
را بــه خطر انــداخــتــه‌انــد، قــواعــد بــازی 

تغییر کرده است. 


